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  سازمان انقلابی افغانستان

٢٨.٠١.١٠  
  

  
  تحليل طبقات جامعۀ افغانستان

  
  :به ادامه گذشته

  
  مناسبات فيودالی

  )دھقانان و زمينداران(
  

ر دوران کمون، بردگی و فيودالی، زندگی خود را از طريق زراعت و مالداری جامعۀ ما مثل ساير جوامع بشری د

ترين شکلی  داران به وحشيانه در دوران بردگی که برده ھا توسط برده. برد با ابزار عقب ماندۀ زراعی به پيش می

طبقۀ اصلی دھقان و شدند، با رشد ابزار توليد در درون جامعه بردگی و ورود مناسبات فيودالی با دو  استثمار می

ھا در جامعۀ تپيک فيودالی ما وجود داشت،  به عنوان طبقۀ انتقالی تا مدت) ًغلام و مخصوصا کنيز(فيودال؛ بردگان 

داری تا حدی از ميان رفت و با اين فرمان تنھا در پايتخت،  که اولين بار با فرمان شاه امان الله مبنی بر لغو برده

اما فروش دختران تا حدی ھمچنان باقی . ای اشراف بيرون شده، آزادی خود را گرفتندھ  غلام و کنيز از خانه٧٠٠

زدند و اين فروش  ًماند و مخصوصا دھقانان فقير برای زنده ماندن در ايام تنگدستی دست به فروش دختران شان می

پسران که ديگر ممکن ھا وجود داشت، اما فروش  ھای دوامدار زمينداران تا ھمين سال ھا و قرضه در خشکسالی

، در ١٣۴٩مردم در قحطی سال . داری زير کنترول گرفته شود، تا حدی از ميان رفته است نيست با قواعد برده

  اینيز به خاطر فقر و نداشتن لقمه) ١٣٨۶(ھای تنظيمی، در زمان حاکميت طالبان و ھمين دو سال قبل  درگيری

  .نانی دختران شان را سودا کردند

ران بردگی به فيودالی؛ دھقانان، چوپانان و پيشه وران زندگی ھمگونی داشته، دھقانان با پرداخت بھره با گذار دو

مالکانه برای فيودالانی که زمين و ابزار توليد را در اختيار داشتند، پرداخت ماليه برای دولت فيودالی، شرکت 

ھای فيودالی  ثير کشوری، شرکت در جنگجبری در بيگارھای فيودالان و دولت، آذوقه رسانی در رباط ھای ک

دھقانان، (اما ريفورم ھای شاه امان الله  که ستم بر اکثريت ساکنان جامعه . شدند وغيره، به بدترين شکلی استثمار می

را سبک ساخت و در آن ماليات جنسی به نقدی مبدل گشت، خريداری غله به وسيلۀ دھقانان ) وران و مالداران پيشه

وری  آداری جمع ھا ملغا شد، اجاره ن به قشله ھا لغو گرديد، آذوقه رسانی اجباری توسط دھقانان به رباطو انتقال شا
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ًماليه توسط فيودالان و واسطه بودن فيودالان ميان ماليه دھندگان و ماليه گيران لغو گرديد و اين وظيفه مستقيما به 

داران از سوی دھقانان ممنوع قرار داده شد،  له به قريهداری و پرداخت غ ماموران دولتی واگذار شد؛ تشکيل قريه

ھای  سرشماری مال مواشی آغاز و اخذ ماليه بدون سرشماری ملغا گرديد، کار اجباری و بيگاری لغو و تکس

وران برداشته شد، تا حدی ستم بر دھقانان را کاھش داد و دست فيودالان در استبداد بر  سنگين بازار بر پيشه

به اين خاطر بايد گفت که . داری تا حدی مساعد گرديد داری کوتاه شد و لابد زمينۀ احيای مناسبات سرمايهدھقانان مق

بندی  ھا قادر به شکستن کمر مناسبات فيودالی نشدند، اما بر پروسۀ تضعيف روند آن و نطفه گرچه اين ريفورم

  .داری اثرگذار بود مناسبات سرمايه

ن الله، وضعيت قبلی در مناسبات ارباب رعيتی کشور تا حدی دوباره حاکم گرديد،  با شکست ريفورم ھای شاه اما

دولت ھای اشراف بعدی با حوالۀ ماليات کمرشکن، دھقانان را به ستوه آورد و به اين خاطر در برخی از مناطق 

» غم«مال مواشی را نھادند که در بسياری از مناطق کشور تا حال ماليۀ زمين و » غم«کشور زارعان بر ماليه نام 

ای وارد و تعدادی بعد وارد  ھايی که شاه امان الله از کشورھای اروپايی خريده  بود و عده اما فابريکه. نامند می

با اينکه اين نطفه در . داری در درون جامعۀ فيودالی آغاز به شکل گرفتن کرد گرديدند، آرام آرام مناسبات سرمايه

خانه، خود را نشان داده بود، اما در زمان امان الله خان تا حدی پرورش يافت و  شينخان با ورود ما دوران شيرعلی

ھای تجارت و توليد دولتی و بخش خصوصی کارگران    خورشيدی در بخش٣٠ و ٢٠بالنده گشت که بعدھا در دھۀ 

داری   نيمه سرمايه- الیافغانستان به عنوان طبقه عرض اندام نمودند و از آن به بعد افغانستان به کشور نيمه فيود

  . مبدل گشت

ھا و زن ستيزی ھا، به  رشد مناسبات سرمايه داری که در درون فرھنگ قوام يافتۀ فيودالی با سنت ھا، دين مداری

ھای کوچک فيودالی را در دھات  کرد، در جنگ با فيودالانی که ھم بر قدرت بودند و ھم دولت کنی می سختی جان

ھای  ھر اقدامی در جھت پا گرفتن فرھنگ بورژوايی با رويارويی. رفت ندی پيش میدر اختيار داشتند، به ک

ًھای مدنی؛ مقابله با رشد مکاتب و گسترش تحصيل، مخصوصا تحصيل  گوناگونی که بيشتر در مقابله با آزادی

کلات دختران؛ خفه نگھداشتن کوچکترين صدای مطبوعات آزاد، سرکوب ھر نوع گرايش برای تأسيس حزب و تش

ديدند، با  ديگر سياسی و اجتماعی رو به رو بود و درين ميان ملاھا که کمتر منافع شان را در مناسبات جديد می

  .  خاستند شديدترين لحن و فتواھايی به جنگ بر می

ار  دھقان را  استثم١۵٠آنان سالانه تا .  ھزار جريب زمين در اختيار داشتند٧۵ تا ١٠٠٠ًعموما فيودالان بزرگ از 

زمين که پيشه ورانی چون سلمان، نجار، آھنگر و  الطوايفی خود نه تنھا دھقانان بی در پايگاه ملوک. کردند می

شد تا چنين ترکيب  نمودند و اين تمثيل تا حدی برای فيودالان مھم بود که گفته می کشی می جولا را نيز بھره

اين فيودالان افراد . تواند عه در آنجا خوانده شده نمیاجتماعی در محل وجود نداشته باشد، از نظر شرعی نماز جم

کردند؛ بدون اجازۀ آنان کسی به دولت عريضه داده  مسلحی در اختيار داشتند؛ شکست و بست مردم را خود می

توانست؛ کسی حق ازدواج فرزندان شان را بدون اجازۀ ملاک نداشت؛ کارھای دولت در محل بايد به مشوره و  نمی

خود را داشتند، زندان و شکنجه » جمعی«ھا نيز  گرفت؛ برخی از آنان ميان کوچی  خان صورت میحتی اجازۀ

توانست از حکم ارباب  شد؛ کسی نمی کردند و کشتن ھر يک از افراد محل نيز برای خان مشکل تمام نمی می

ان در اختيار اينان قرار ھای پارلم شد؛ اکثر کرسی سرکشی کند، کمر دھقانان زير بار بيگارھای فرسايشی خم می

ًشد؛ عموما خوانين دارای چند زن و فرزند بودند و برای رفت و  ھا گرفته می داشتند؛ ملک و ميرآب به اجازۀ خان

  .کردند وغيره آمد بر زمين و يا شھر از اسب استفاده می
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چون حاجی سلطان محمد خان شدند،  فيودالان مشھور در دوره ھايی بعد از شاه امان الله که توسط دولت حمايت می

فراھی، سردار محمد علم خان سنجرانی نيمروزی، ميرزمان خان کنری، حاجی امان الله خان نيمروزی، امين الله 

ھای آھن دره تخاری، حسن  ھا، سيد کيان،  ايشان خان لوگری، حاجی شاه علم خان طاھری ھراتی، مجددی، گيلانی

الطوايفی برای خود  داشتند؛ وضعيت  م حکومت ھای کوچک ملوکخان کاموی ننگرھاری وغيره که ھر کدا

اين فيودالان با در دست داشتن زمين و ابزار توليد به چنين قدرتی . نمودند طبقاتی آن دوران را به خوبی تمثيل می

خوردار ھای وسيعی بر ھا که فيودالان از زمين ھای کوه ًرسيده بودند، اما در نقاطی از کشور، مخصوصا در دامنه

ھای محلی فيودالی  شان به ميراث مانده، حکومت ھا برای نبودند، با استفاده از قدرت ميراثی خانوادگی که از نسل

ًشدند، مثلا خيبرخان و اعظم خان در شينوار که ھر  را در ميان قبيله بر پا و نزد دولت مرجع حاکم قبيله شناخته می

در نقاطی از کشور حفظ . آمدند ا به عنوان مرجع قدرت به حساب میيک از بيست جريب زمين اضافه نداشتند، ام

اين فيودالان درين بخش خط مرزی دست باز داشتند و دولت ھم . شد ھايی از سرحد به اين فيودالان سپرده می بخش

ًمثلا سردار محمد علم خان در چاربرجک نيمروز و شھنواز خان . کرد از سوی سرحد خود را مطمئن احساس می

  .    بومدی در سرحد قلعه کاه فراه به اين کار گماشته شده بودند

آوردند و شاه  ھا را يگانه حامی خود به حساب می  دولت اشرافی آن زمان که بر فرق اين سيستم قرار داشت، خان

ب نمودند تا در کس کردند و کوشش می و صدراعظمان در سفرھايی که به ولايات داشتند، با اينان ملاقات می

  . کوتاھی نکنند» خوانين«رضايت 

ھای  کرد و دست شان را در ھر جنايتی نسبت به توده با اينکه اشرافيت حاکم آن زمان به تمام فيودالان کمک می

خوانين پشتون . شد ای در ميان شان تفاوت قايل می ًدھقان باز مانده بود، اما از نظر مليتی و مخصوصا عشيره

ھا نسبت به  ھا درانی در ميان پشتون.  دربار از حمايت بيشتری برخوردار بودندھا در نسبت به غير پشتون

ھا قدرت بيشتری داشتند و  ھا و بارکزايی ھا، محمدزايی در ميان درانی. ھا منزلت بالاتری داشتند غلجايی

بود و شدند، مستمری خاص ماھوار درنظر گرفته شده  ناميده می» سردار«ًمخصوصا برای محمدزايی ھا که 

ھای شاھی بھترين املاک فيودالان ديگر به  بر طبق فرمان. ساختند ھا می ًعموما جنرالا ن اردو را محمدزايی

ھا به شمال کوچانده  گرفت تا برخی از پشتون ھای بسياری صورت می تلاش. گرديد  میءخوانين بارکزايی اھدا

اشرافيت حاکم، فرزندان خوانين . ت تعلق بگيردھای حاصلخيز اين منطقه به فيودالان اين ملي شوند تا زمين

ًپشتون را به دربار آورده، ظاھرا زير نظر و پرورش قرار داده، اما در اصل آنان را به طور يرغمل نزد خود  غير

نمودند تا از يکسو از مخالفت احتمالی اين خوانين با دربار جلوگيری کنند و از سوی ديگر به پرورش نسل  حفظ می

ناميدند و ھمين ھا بودند که در زمان حبيب الله خان بخش  ھای دربار می اينان را غلام بچه. قۀ خود بپردازندجديد طب

اين يرغمل گيری از يک طرف رقابت . ای از آنان به وسيلۀ امير اعدام شدند مھم مشروطيت اول را ساختند که عده

  .گذاشت را به نمايش میو کشمکش ميان فيودالان و از سوی ديگر ترس دربار از آنان 

فيودالان علاوه بر اينکه مورد حمايت دولت مرکزی قرار داشتند؛ اسلحه و زندان نيز در اختيار داشتند، با زور 

فيودالان با دادن غله، خانه .  راندند و در کنار آن از حمايت جدی دين و روحانيت نيز برخوردار بودند حاکميت می

نمودند و به اين خاطر ھيچ نشانی مبنی بر اينکه ملاھا گاھی در ضديت با  ا تأمين میو پول به ملاھا زندگی آنان ر

برخی از روحانيون خود زمين و جايدادھای . حاکميت فيودالان چيزی گفته و يا حرکتی کرده باشند، در دست نيست

ند، پير گيلانی، صبغت الله وسيعی داشتند و فيودالان مشھوری بودند، چون مياگل جان آقای تگاب، ژړوجان آقای ھلم

ھای گيلانی و مجددی ھميشه در کنار قدرت  ًھای آھن دره وغيره که مخصوصا خاندان مجددی، سيد کيان، ايشان
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ھا به عنوان  ھای انگليسی در رابطۀ نزديکی قرار داشتند و از سوی امپرياليست چريدند و با امپرياليست می

حاکم بود و » سيستم پير مريدی«در سطح کل کشور . گرفتند  میمزدوران سر به زير مورد استفاده قرار

توسط خاد (بعدھا بابه جان . ھای سھرورديه و قادريه در ميان دھقانان و طبقه متوسط پيروان بسياری داشتند طريقه

.  کردْدر کابل از سرتاسر کشور، مخصوصا در ميان افسران متقاعد پيروان بسياری پيدا ) شدند حمايت و تمويل می

که مقر شان در ھرات بود و به وسيلۀ ملا موسی که از فراريان سنی ايران در ھرات بود و بعد » برادران«مجموعۀ 

داد، عدۀ بسياری  توسط عوامل ايران طی انفجاری به قتل رسيد و جوانان خرده بورژوای افغان را ھدف قرار می

  .  را در غرب کشور به چنين دامی انداخته بود

کردند و ھر گناه آنان را ناديده گرفته، بعضی از فيودالان يکی از دختران  ًا عموما از منافع فيودالان دفاع می ملا ھ

بخشيدند و به اينگونه موقعيت خود را در ميان ملاھا  ًخود را که مثلا از چندمين زن ناخواه شان بود، به ملايی می

الطوايف چندين زن   و اراکين بلند پايه دولتی و فيودالان ملوکزمانی که شاھان، شھزادگان. کردند بيشتر تثبيت می

زدند، ملاھا  گرفتند و با زنان و کنيزان بسياری در حرم محشور بودند و به اعمال ضد دين و شريعت دست می می

بيب الله امير ح. با ھزار توجيه اين کار آنان را شرعی جلوه داده، از طرق گوناگونی به حمايت از آنان برميخاستند

خان که در حرمسرا سه صد زن رسمی و غير رسمی داشت و بالاخره چنان در حرم فرو رفت که روزھا گذاری به 

. شب و روز به ساختن شربت ھای تقويت جنسی برايش مصروف بود» داکتر الله جويای ھندی«زد و  دربار نمی

 طولانی سلطنت او حتی يکبار ھم بر او اعتراض ُملاھا در برابر زنبارگی شاه خود را چپ گرفته و در طول دوران

اما . ناميدند می» ظل الله«خواندند و او را  برايش خطبه می» سراج الملت والدين«نکردند و ھمه با يکصدا به نام 

 کرد، او را تکفير کردند و بعد برای به قدرت لغوھای جيره خوار را  وقتی شاه امان الله غازی مستمری اين  انگل

به اينصورت روحانيت و فيوداليزم يکی . دن نادرخان که حمايت انگليسی داشت، از جان و دل تلاش نمودندرسان

  . پرداختند ھای مردم می حافظ منافع ديگری بوده و متحدانه به استثمار توده

 ماليات قانون« سرطان و اعلان جمھوری، داوود خان برای به اصطلاح شکستن کمر فيوداليزم، ٢۶بعد از کودتای 

بر طبق اين قانون ھر مقدار زمين زميندار  که از اصل ماليه دھی آن اضافه ميشد، از او . را وضع نمود» مترقی

خواست تا فيودالان  رفت و به اين صورت داوود خان می گرفته و با بلند رفتن سطح زمين، گراف ماليه ھم بالا می

گرچه بسياری، اين .  رھا کنند تا بر دھقانان تقسيم گردند ھای اضافی و غصب شده را بزرگ به رضايت خود زمين

شد، چون با اين  کردند، اما ماليات مترقی در عمل باعث استثمار بيشتر دھقانان می شکن فکر می قانون را فيودال

کردند و  رھا می) مخروبه، مازاد و غصب شده(ھايی را که بيشتر از آنچه در قباله داشتند  قانون فيودالان فقط زمين

اصل زمين حاصلخيز خود را حفظ کرده، برای رفع خسارۀ ماليات بلند، سھم دھقانان را از حاصل زمين کاھش داده 

ھا  ًدادند، مخصوصا که در آن سال و شدت استثمار دھقانان را با پرداخت بيشتر بھره مالکانه افزايش می

. کردند ده و برای دستيابی به کار به ايران فرار میھای مفرطی جريان داشت و دھقانان بسياری بيکار ش خشکسالی

قانون ماليۀ مترقی با اينکه به قصد تضعيف فيودالان و در نھايت تضعيف حاکميت شان در دھات و تقويت حکومت 

، مجال ١٣۵٧کودتای ھفت ثور . مرکزی طرح گرديد، اما در حمايت از زندگی دھقانان در آن چيزی ذکر نشده بود

دولت مزدور خلقی با به قدرت رسيدن با عجلۀ کم نظيری در فرمان . ات مترقی را از داوود خان گرفتتطبيق مالي

اين برنامه ھيچ شباھتی به اصلاحات ارضی کمونيستی . را اعلان کرد» اصلاحات ارضی«شماره ھشت خود، 

و مزدوران ) واھيم پرداختاصلاحات ارضی رژيم خلقی به ارزيابی دقيقی نياز دارد که به جايش به آن خ(نداشت 

ھای رايج و  خلقی با آنکه کوچکترين آگاھی از وضعيت دھقانان، ملاکان، زمين، حقابه، ابزار کار، معيشت و سنت
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اين . ای در ھشت ماه اين کار پيچيده را به اتمام رساندند ، به طور مسخرهنداشتندتأثيرات عميق دين در اذھان مردم 

شناختند و نه از ماھيت  عضای حزب رھبری می شد که نه دھقان و زمين را میاصلاحات توسط افرادی از ا

مايه، زمين بدون آب، بدون تخم  فيوداليزم و چگونگی برخورد با آن کوچکترين شناختی داشتند، اين کارگزاران بی

نه اين زمين را کشت دادند که در زندگی شان آھی نداشتند و معلوم نبود چگو و ابزار کار را به دھقانانی تحويل می

ھا را کاغذ  ھا خلقی تعيين حقابه از مشکلات ديگری بود که حداقل راه حل آن سنجيده نشده بود و وقتی روس. کنند

نابغۀ «نه تنھا اصلاحات ارضی مسخرۀ » مشی مصالحه ملی«ھا را به قدرت رساندند، با  تشناب کردند و پرچمی

 نوازش فيودالان پرداختند و برای يک يک خانان، سرداران و باداران تحفه را به دور انداختند، که به تفقد و» شرق

دھقانان . کردند» جبھه ملی پدر وطن«و ھدايای قيمتی دادند و بسياری از آنان را با مشی مصالحه ملی، شامل 

کان ارضی بردند و ًبيچاره که جبرا به قبولی قبالۀ پنج جريب زمين کشانده شده بودند، يا در خفا عذر خود را به ملا

 را به آنان  تسليم کردند و يا بعدتر به اين کار دست زدند و بار ديگر به پای ١٣۵٨مخفيانه حاصل زمين سال 

 و گسترش آن در بسياری ١٣۵٨آنانی که اين کار را نکردند، با شروع جنگ در اواخر . فيودالان خونخوار خم شدند

از سوی مجاھدين مجازات و حتی » جنايتکاران«مشھور شده و چون » پنج جريبی«از نقاط کشور، به گناھکاران 

دھقانانی که از گرفتن زمين .بعضی از آنان کشته و بعضی مجبور به پرداخت دو برابر حاصل زمين ھمان سال شدند

 قتل زندانی و حتی به» انقلاب برگشت ناپذير ثور«از سوی پيروان » نوکر امپرياليزم«ورزيدند به نام   میءابا

رسيدند و به اين صورت اين اصلاحات ارضی مسخره نه تنھا قادر به شکستن فيوداليزم نشد، که در نھايت،  می

دھقانان با خون شان تاوان بزرگی پرداختند و بالاخره موقعيت ملاکان محکمتر شده، زمينۀ قيامی مساعد گشت که 

ھای   شوروی، افغانستان را دو دسته به امپرياليستشريرترين ملاکان ارضی در رأس آن قرار گرفتند که با شکست

باشند،  ھای مردم و پايگاه اساسی امپرياليزم می امريکايی تسليم نمودند و نشان دادند که ملاکان، دشمنان خونی توده

  . مستعمره باقی ماند–ھا  سيمای جامعۀ ما ھمچنان نيمه فيودالی  چيزی که در نھايت با تمام اين قربانی

برخی از آنان با شرکت در جنگ مسلحانه و يا . ی ساله تغييرات بسياری در موقعيت فيودالان به وجود آوردجنگ س

 و غنيمت ھای قومی ھای شخصی و دولتی، تصاحب زمين اقليت ھای جھادی با چپاول زمين مامور شدن در تنظيم

اختند؛ برخی از زمينداران بزرگ در ندانان مغلوب، به گسترش ملک و جايداد شان پردھای قوم قرار دادن زمين

ھای شان، ميان  ای با تقسيم زمين ھا موقعيت سياسی و اجتماعی شان را از دست داده و عده جريان اين درگيری

. داران به دھقانان زميندار و يا کم زمين مبدل گشتند که در جايش به ارزيابی گرفته خواھند شد فرزندان و ميراث

ھا به وجود آمد، در وضعيت زندگی و موقعيت طبقاتی   در ميان طبقۀ ملاک ارضی يا خانموازی با تغييراتی که

  .دھقانان نيز تغييرات بسياری رونما گرديد که با تشريح طبقۀ دھقان به دقت مورد ارزيابی قرار خواھد گرفت

ھای مردم پرداخت  رايیحاکميت جنايتکاران جھادی در تقابل با دولت مزدور دموکراتيک خلق، نه تنھا به چور دا

فھيم . داد اين دوره به نحوی تسلط حاکميت کامل فيودالی را نشان می. که ھزاران جريب زمين دولتی را چور کردند

ندانان او در سرتاسر شمال؛ حاجی دين محمد، حاجی قدير و پل؛ دوستم و قوم اينده خان در سردر کابل و شمال؛ پ

) دشت عيسی خان را چور کرد(خان در قلات؛ عوض محمد نظيری در باميان حاجی ظاھر در ننگرھار؛ آقا محمد 

، ضابط جليل در فراه، احمد خان در )بخشی از دشت گمبيری را چور کرد(حضرت علی در ننگرھار و لغمان 

، جنرال بسم الله و )برادر خليلی(الله گذر، حاجی نبی  غور؛ پيربخش گرديوال در غزنی؛ سياف، ملاعزت، امان

ھا قباله درست  ، برای آننمودهھای شھری و دشت ھای دولتی را تصاحب  اجی الماس در کابل وغيره، زمينح

درين دوره زمينداران جديدی در بسياری از نقاط کشور به زور تفنگ و نيروی مسلحانه ظھور کردند و به . کردند
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ی بيشتر استحکام يافت و از نظر فرھنگدر زمان طالبان اين وضعيت . تحکيم بيشتر مناسبات فيودالی پرداختند

اما بعد از اشغال کشور به وسيلۀ امريکايی . داری با قمچين و گلوله دنبال شد  ضد ھر نوع مظاھر سرمايههمبارزه ب

، با اعلان دموکراسی، اقتصاد بازار و آزادی رسانه ھا، گرايش به طرف سرمايه گذاری و  وشرکاءھا و انگليس ھا

ندانان تنظيمی که حال به زورمندان و ملاکان دھات مبدل د سرمايه داری بيشتر گرديد و قومی رشتوجه به ابزارھا

شده بودند، با ھجوم به شھرھا و سرمايه گذاری در بخش ھای مختلف بازار جديد، راه را برای گسترش مناسبات 

ھای دولتی و خصوصی  ۀ بانک به  وسيل٢٠٠٧ھايی که تا سال  بورژوايی باز کردند و به اين خاطر تمام قرضه

داری در مناسبات زراعی   درصد بالا نرفت که اين خود عدم رشد سرمايه٠.٧برای بخش زراعت پرداخته شد، از 

  .   گذارد را به نمايش می

الطوايفی   شھر و شھرک وجود دارد، اما تمامی اين شھرھا که از درون مناسبات ملوک۴۴٩با اينکه در افغانستان 

ھای حداقل  اين شھرھا فاقد آب صحی، برق، جاده. داری ھمخوانی ندارد سر برآورده، با معيارھای شھری سرمايه

دانی وغيره بوده؛ وقتی از بالا  ی، ميترو، زبالهمعياری، سيستم فاضلاب، پارکينگ، اشارۀ ترافيکی، ميدان ھواي

ًاين شھرھا جمعا کمتر از يک در صد مساحت . رسد زمين وطن ما ديده شود، کمتر نقاطی به نام شھر به نظر می

داری به صورت نيمه انکشاف يافته درين  کل کشور را پوشش داده اند؛ به اين خاطر تا ھنوز مناسبات سرمايه

توان شباھتی   شھر ديگر را نمی۴۴۴ه و جز شھرھای کابل، ھرات، کندھار و مزار، جلال آباد،  نشدءشھرھا احيا

ھای بسياری دارد؛ استفاده از  مناسبات در شھر کابل با شھرھای ديگر کشور تفاوت. به شھرھای امروز جھان داد

 درصد ۶ درصد، در ھرات ٨۶ در کابل ١٣٨٧داری است، در سال  سيستم بانکی که يکی از نمودھای مھم سرمايه

  .  درصد بوده است۵ درصد و در بقيه ولايات کشور فقط ٣و در مزار 

با اينکه برخی از شھرھا با ورشکستگی دھقانان در دھات و برگشت برخی از دھقانان از آوارگی و متمکن شدن 

أثيری داشته است، اما بيشتر شان در شھرھا تا حدی وارد مناسبات جديد شده و در تغيير فکر و فرھنگ شان اندک ت

آنان افکار دھاتی و سنت ھای فيودالی را با خود به شھرھا آورده و جنگ جدی ميان اين دو فرھنگ در بسياری 

ھای تازه وارد ميل دارند با ھمان فرھنگ قديمی زندگی کنند  باشد که در آن دھاتی ھا در شھرھا درگير می خانواده

اين دھاتيان پا گذارده به شھرھا ھميشه تشويش . خيزند داری به مخالفت بر می هو ھميشه با مظاھر جديد سرماي

ريش سفيدان دھاتی ھميشه برای . شوند» آلوده«ًدارند که مبادا پسران و مخصوصا دختران شان با اين فرھنگ 

 ھزار افسوس که به نظر شان جوانمرد و راستکار بوده، با» قديم«خورند؛ از مردم  غبطه می» قديم«ھای  خوبی

اند، سواری اسب، مرکب و شمشير و » قديم«گويند؛ دلبسته دھل و سرنای  را پخته می» قديم«کنند؛ مال  حکايت می

نامند؛ فضای دودآلود  می» فرھنگ اصيل افغانی«ھا و روابط دھاتی را  کنند؛ سنت سپر را با لذت خاصی قصه می

کنند که اگر احيای دوبارۀ گذشته  کوبند و آرزو می تی مھر کفر میپسندند و بر ھر پيشرف و پر مشغلۀ شھرھا را نمی

حفظ گردد؛ اين تفکر را برخی از نمايندگان روشنفکر ايديولوژی » ھمين اکنون«ناممکن باشد، حداقل شرايط 

اجم اما در عمل بسياری اين اميدھا، در گردباد تھ. کنند ھا تبليغ می فيودالی با دھھا تعريف و تمجيد در رسانه

ھای جمعی، جوانان  گردند؛ رسانه گردند؛ مساجد روز تا روز خالی می داری با خاک يکسان می فرھنگ سرمايه

ام گسيخته گرنت، رفت و آمد به خارج، تجارت لسازند؛ کمپيوتر و انت داری آشنا می را با فرھنگ پيشرفتۀ سرمايه

ھای غربی و دھھا مورد  ن با تمام جھان؛ آموزش زبانبا منطقه و جھان؛ سيستم ھای پيشرفتۀ مخابراتی و تماس آسا

دھند و راھی جز اينکه  برند که برای شان مجال پافشردن نمی چنان يورش می» قديم«ديگر بر سنگر دوستداران 

طالبان در برابر اين فرھنگ يورشی جديد، با گلوله بايستند و به آتش زدن مکتب و گلو بريدن معلم بپردازند و زن 
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زير ھفت نقاب پنھان سازند، باقی نمی ماند و به اين خاطر بايد افغانستان را جامعه نيمه فيودالی ناميد که در را در 

اينکه درين مرحلۀ گذار، کی بر کی . شود آن رويارويی فرھنگ فيودالی و بورژوازی با چشمان برھنه ديده می

 بود، اما نه به آسانی ايکه در کشورھای ديگر ًشود، کاملا روشن است، چون بخت با بورژوازی خواھد پيروز می

  . اين بخت آن را به سرمنزل مقصود رسانده است

 ٢٨و )  مليون نفر١٨( درصد آن ده نشين ٧٢ مليون نفر است که ٢۵دھد که نفوس افغانستان  آخرين آمار نشان می

ن کشور با رابطۀ زراعی زندگی اين ھمه ده نشين و برخی از شھر نشينا. اند) مليون نفر٧(در صد آن شھرنشين 

دھد که جامعه افغانستان بيشتر يک جامعۀ دھقانی است که  اين محاسبه ابتدايی نشان می. کرده، زميندار و دھقان اند

بسياری از افرادی که در شھرھا زندگی دارند، نيز تا حال به . شود با روابط ارباب رعيتی زندگی و اداره می

پابند بوده، اکثريت شان بنا بر عدم رشد ابزار توليد و به ميان نيامدن مناسبات ھای دھاتی  باورھا و سنت

  .داری از افکار گذشته نبريده اند سرمايه

ھای امپرياليستی به داخل   با اشغال کشور به وسيلۀ نيروھای امريکايی و توأم با آن اعلان بازار آزاد و ھجوم کمپنی

ز طريق تغيير زيربنای کشور به شکل ديناميکی، که به صورت ميکانيکی داری نه ا کشور، پروسۀ احيای سرمايه

به اين خاطر نه فرھنگ پذيرش چنين دورانی و نه روان عمومی با اين روند ھمگامی نشان داد، لذا . به راه افتاد

  . داری را بر افغانستان حاکم ساخت تلاش برای دستيابی به اين شرايط، نوعی اقتصاد مافيايی سرمايه

 درصد آن ٣ درصد آن قابل کشت بوده، ١٢ ھزار کيلومتر مربع مساحت کل کشور، ۶۵٠در شرايط کنونی از 

ھای   مساحت کل زمين٢٠٠٧آمار سال . دھد ھا تشکيل می  درصد آن را کوه٣٩ درصد آن چراگاه و ۴۶جنگل، 

غيير جدی در آن رونما نشده، دھد که طی دو سال گذشته ت ھکتار نشان می ۵٧۴٣٨۵٨قابل زرع در افغانستان را 

  .آيد و به قرار ذيل، زير کشت رفته است  درصد عايد ناخالص ملی ازين طريق به دست می۵٠

   :زمين ھای زير کشت غله، کچالو وغيره

 زمين به ھکتار نوعيت زرع شماره

 ٢٢۵٢٠٠٠ گندم آبی ١

 ١٣٩۵٠٠٠ گندم للمی ٢

 ١٧٠٠٠٠ برنج ٣

 ٢٣۶٠٠٠ جو ۴

 ١٢٠٠٠ ارزن ۵

 ١٨١۵٨ زيره ۶

 ٢٠٠٠٠ کچالو ٧

 ٣٧٠٠ نی شکر ٨

 ٢۵٠٠ چغندر ٩

 ٢٣٠٠ زيتون ١٠

 ٢٩۴٠٠٠ متباقی ١١

   ھکتار۴٣٣١٨۵٨جمله  
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  :گيرد زمين ھايی که در آن ھا باغداری صورت می

 زمين به ھکتار نوعيت باغ شماره

 ١٢٠٠٠ بادام ١

 ٢٣٠٠ چھارمغز ٢

 ١٢٠٠ ستروس ٣

 ٧٠٠٠ سيب ۴

 ٣۵٠ اکن ۵

 ٨٠٠٠ زرد آلو ۶

 ١٩٢٠ شفتالو ٧

 ۵۵٠٠ آلو بخارا ٨

 ۵۵٨٠ توت ٩

 ۵٧۶٠٠ انگور ١٠

 ٢٠٠٠٠ ھندوانه ١١

 ٢۵٠٠٠ خربوزه ١٢

 ٢٧٠٠ انجير ١٣

 ٨٠٠٠ انار ١۴

 ٢٨۶٢ متباقی ١۵

  ھکتار١۶٠٠٠٠جمله  

  

 :زمين ھايی که در آن ھا نباتات دانه دار زرع گرديده

 زمين به ھکتار انه دارنوعيت نبات د شماره

 ۴٠٠٠٠ زغر ١

 ۶۶٠٠ گل آفتاب پرست ٢

 ٣٠٠٠ کنجد ٣

 ٣۵٠٠٠ پنبه ۴

 ٢٠٠٠ شرشم ۵

 ۴۵٠٠ گياھان طبی ۶

  ھکتار٨٩١٠٠٠جمله     

  ھکتار١۶٨٠٠٠: ی زير کشت سبزیجمله زمين ھا

  ھکتار١٩٣٠٠٠: ی زير کشت ترياکمين ھاجمله ز

  ھکتار۵٧۴٣٨۵٨مجموعه  
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  .شود جريب می ٢٨٧١٩٢٩٠ھا   جريب است، جمع اين زمين۵ ھر ھکتار زمين مساوی به چون

در برخی از نقاط کشور که زمين . شوند دھقانان در نقاط مختلف کشور نسبت به مساحت و عايد زمين استخدام می

در جاھايی که کند و  ًدھد، عموما بر روی پنج جريب يک دھقان کار می در يک سال دو و يا سه بار حاصل می

 جريب زمين يک دھقان ١۵دھد، بر روی  زمين به علت کمبود آب و مشکلات ديگر در سالی يک بار حاصل می

ًای که بعدا در مورد دھقانان، باغبانان و چوپانان خواھيم داشت، به طور روشن واضح  با محاسبه. کند کار می

ًکنند و عمدتا مردم ما زندگی دھقانی  مرار معاش میخواھد شد که در حدود ھشتاد درصد جامعه ما ازين طريق ا

ھا ستراتيژی محاصره شھرھا از طريق دھات به  دارند، لذا نيروی اصلی انقلاب در دھات متمکن بوده و تا سال

عنوان اساس مبارزه مسلحانۀ خلق جھت رھايی ميھن و پيروزی انقلاب دموکراتيک نوين قرار گرفته و ھرگونه 

برای پيروزی حزب پرولتاريا، جز آوانتوريزم خرده بورژوايی چيز ديگری نخواھد بود و اين را ھای شھری  قيام

ھم نشان خواھيم داد که از طرق مختلف زمينۀ اتحاد ميان کارگر و دھقان در افغانستان وجود دارد، بنابرين 

زی در وحدت با دھقانان و ديگر پرولتاريای کشور ما روزی با بيرق ظفرنمون بر کاخ استبداد فيوداليزم و بورژوا

  . زحمتکشان، خواھد تاخت و پيروز خواھد شد

اين . پيمايش زمين در افغانستان تا ھنوز واحد متريک خاص و يکدستی  چون متر مربع، ھکتار و يا ايکر ندارد

در . کند میاين تخمريز نيز نسبت به نوع زمين فرق (گيرد  پيمايش در کشور ما بيشتر از روی تخمريز صورت می

ھای کمزور و کم آب تخم کمتر  شود و در زمين ًھايی که بسيار قوت دارد، عموما تخم بيشتر پاش داده می زمين

ًمثلا در فراه در ھر جريب عموما تا سه سير ھم تخم پاش می. شود که حاصل آن نيز کمتر است پاش داده می شود،  ً

و در ) شود ا شش سير و گاه بيشتر از آن نيز تخم پاش داده میدر حاليکه در ھرات، شمال و شمالی در ھر جريب ت

دانگ، سير، من، شاھی، قلبه، پای بسواسه، جريب، بسوه، . کند ھر ولايت، منطقه و حتی قريه اين پيمايش فرق می

 اما معيار رسمی و دولتی. معيارھای پيمايش زمين در وطن ماست... گاو، چنگل، قران، قدم، پتی، پايکال، رصد

اين  . باشد  متر مربع می١٩٣۶ متر يا ۴۴ در ۴۴گردد، جريب است که  پيمايش زمين که از روی آن ماليه اخذ می

راه درازی در ) داری ھای سرمايه يکی از نشانه(دھد که تا رسيدن دھات کشور به سيستم عصری پيمايش  نشان می

  .پيش دارد

آمو، کنر، کابل، ھلمند، مرغاب، ھريرود، فراھرود،  (در درياھای وطن ما که گاه خروشان و گاه می خشکند

يابد   مليارد متر مکعب آب جريان می٨٠سالانه ) ھا و دھھا شيله و آبريز ديگر خاشرود، ھاروت رود، معاونين آن

ھای   مليارد ديگر به علت ناتوانی دولت۵٠گيرد و   مليارد متر مکعب آن در داخل مورد استفاده قرار می٣٠که 

قيمت بين المللی ھر متر مکعب آب يک (شود   و فاسد افغانستان به ايران، پاکستان و آسيای ميانه سرازير میمزدور

و نيم دالر امريکايی و در منطقه يک دالر است، بنابرين سالانه پنجاه مليارد دالر آب افغانستان را ھمسايگان 

آباد، سروبی، نغلو، چک وردک، داله، کجکی،  نالسراج، پلخمری، خا بندھای درونته، ماھيپر، جبل). مکند می

برداری نرسيده، قدرت مھار آب  پلخمری، نھر سراج و سلما که بر اين درياھا اعمارشده و بعضی تا حال به بھره

نماز «کنند تا ابری ببارد و گاھی ھم سالی چند بار  بسيار کمی دارند، لذا درينجا ھر ساله دھقانان دست دعا بلند می

علاوه . مانند خوانند و به اين صورت در ھنگام کم بارشی، دھقانان از زرع للمی ھم می يا طلب باران می» ءاستسقا

شود و با توجه به مصرف تيل و پرزۀ واترپمپ،  از آب دريا در افغانستان از کاريز و واترپمپ نيز استفاده می

  . حاصل به دست آمده ازين زمين ھا چندان قرين به صرفه نيست

ھا   ھزار ميگاوات برق را داشته و با اينکه چنين انرژی بزرگی در سينۀ اين آب٣٠ھای افغانستان قدرت توليد  آب
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نھفته است، دولت پوشالی و حاميان امپرياليستی آن به خاطر تنوير شھر کابل و شھرھای ديگر اين انرژی را از 

 به اين صورت درجه مصرفی و وابستگی کشور را کنند و تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ايران خريداری می

اين استفاده زمانی ميسر خواھد شد که دولت دموکراتيک انقلابی قدرت را به دست . سازند به بيرونيان بيشتر می

در آن صورت مردم ما نه تنھا از انرژی برق بی نياز خواھند شد که توان صدور آن به ھمسايگان را ھم پيدا . گيرد

بگذريم ازينکه کشور ما توان توليد .  و بخشی از مصارف دولت انقلابی ازين طريق تأمين خواھد گشتخواھند کرد

بيش از ده ھزار ميگاوات برق از انرژی بادی و حدود ده ھزار ميگاوات  از انرژی زغال، تيل و گاز را نيز داشته 

  .برق وجود دارد ھزار ميگاوات ۶٠ تا ۵٠و به اين صورت در سينۀ کشور ما توان توليد 

 در صد غذای مردم افغانستان ٨٣(سازد  ًتوليد غله، مخصوصا گندم که اصلی ترين توليد زراعی افغانستان را می

ھايی  اين توليد در سال). شود دھد، به اين خاطر ھر سه وقت غذا در افغانستان نان ناميده می را نان گندم تشکيل می

سازد و مقامات ارتجاعی دولت آن را خود  عمومی مردم را برآورده میًکه بارندگی زياد باشد، ظاھرا مصرف 

ھا و دھقانان زميندار و کمتر از   در صدی خان٢٠ درصد اين توليد به اقليت ۶٠نامند، اما چون بيش از  کفايی می

ه گيرد، بنابرين اين خودکفايی محاسب  درصدی دھقانان و زحمتکشان ديگر تعلق می٨٠ درصد به اکثريت ۴٠

اين گرسنگان بايد از . شوند  نشان داده میءای بوده که در آن اکثريت مردم گرسنه افغانستان سير و خودکفا کاذبانه

 ١٣٨٧ آمار سال –فروش دختران، کار شاقۀ زنان، فرار به ايران و پاکستان، قرض گرفتن از ملاکان(طرق مختلف 

زندگی بخور نمير شان ) باشند  دو ھزار دالر قرضدار میھای افغانستان تا  درصد خانواده۶٣.٩دھد که  نشان می

خواھند،  ھای مزدوری که مدافع خوانين و زمينداران بزرگ اند، با اعلان خود کفايی می دولت. را به پيش ببرند

 پنج  با اينکه  بيش از٢٠٠٨توليدات زراعی افغانستان در . ھا و اربابان را بپوشانند ھا و استثمار خان اصل فقر توده

غله را اعلان کردند، اما » خود کفايی«مليون تن بود و مقامات دولت پوشالی و انجوھای مزدور، درين سال 

  .خورند بينيم که برخی از دھقانان نان شب را نداشته، در مناطقی چون بادغيس و غور برگ درخت و علف می می

ھا و حتی  نھرھا و جوھايی که ده. گيرد ورت میًزراعت افغانستان عموما شکل بدوی داشته، جوکاری با بيل ص   

حقابه و تقسيمات آب به شکل بسيار ابتدايی و بدوی . گيرد صدھا سال قبل حفر شده، ھمچنان مورد استفاده قرار می

ھای زراعی ھر سه سال  و در بعضی جاھا ھر چھار سال يکبار   آب، زمينندر بعضی مناطق به علت نبود. است

کاران تا ھنوز به وسايل پيشرفتۀ زراعی دست نيافته، تداوی امراض زراعی به ندرت صورت شود، کشت کشت می

ھا نسبت به سی سال گذشته تا حدی  با اينکه درين سال. ھای پيشرفته و لابراتوار محروم اند گيرد واز کود، تخم می

زراعت . ليد زراعی را اختيار نکرده انددر ابزار توليد تغييراتی رونما شده، اما باز ھم ابزار جديد شکل مسلط بر تو

گردد که ھر سه در ارتباط ناگسستنی  منقسم می) کشتکاری، مالداری و باغداری(ًدر افغانستان عموما در سه بخش 

کشتکاری شامل  گندم، جو، جواری، . با يکديگر قرار داشته، رشد و عدم رشد ھر يکی بر ديگری تأثير جدی دارد

ماش، رشقه، شبدر، خربوزه، تربوز، بادرنگ، کنجد، زغر، گندنه، پالک، پياز، سير، ترياک و شالی، پنبه، لوبيا، 

ھای خشک و تازه چون انگور، انار، سيب، زردآلو، توت، چھارمغز، بادام،  کچالو بوده؛ باغداری به توليد ميوه

ر، اسب، خر، قاطر، مرغ، فيلمرغ و پسته، جلغوزه، مالته، عناب و انجير، و مالداری بر تربيۀ گاو، بز، گوسفند، شت

دھقانان، باغبانان و چوپانان در شرايط مشابه طبقاتی زندگی دارند و با استثمار مشابھی . باشد مرغابی استوار می

  . شوند کشی می بھره

غنه، ابزار زراعی افغانستان شامل قلبه، ماله، بيل، کلنگ، پلکش، کتمن يا کج بيل، کرن يا چبچور، شاخی، چپر، چ  

ًاين ابزار عموما در اختيار صاحبان . باشد چج، چغل، شالی پاک، جواز يا گينی، تراکتور، واترپمپ و تريشر می
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در بعضی از مناطق ابزار توليد متعلق به دھقانان بوده که با . قراردارند) ھا کولاک(و دھقانان مرفه ) ملاکان(زمين 

درين مناطق اگر دھقان ابزار نداشته باشد به ندرت . سازد ، نصفه میاستعمال آن، سھم دھقان از توليد را با ارباب

ھا از افغانستان که بسياری از  ً سال به اينسو، مخصوصا بعد از خروج روس٢٠از . شود برايش دھقانی پيدا می

و پال، سه ھای شان برگشتند؛ تراکتور، د دھقانان و مالکان زمين يا از مھاجرت و يا از شھرھا دوباره بر سر زمين

ھا، تراکتور يکی از وسايل  در دوران اشغال روس. نده اپال، نه پال، جوچه کش، تريشر و بلدوزر نيز با خود آورد

آمد که به انتقال اموال تجاری از ايران و پاکستان و ھم انتقال مھاجران در برخی از مناطق  مھم نقليه به حساب می

تلف کشور تراکتورھای انگليسی، روسی، رومانيايی، ايتالوی و بيلاروسی اکنون در نقاط مخ. شد از آن استفاده می

درين مناطق حدود نيمی از مردم با تراکتور و نيمی از گاوآھن استفاده . پردازند به قلبه و ميده کردن غله می

تر گاو آھن  درصد مردم از تراکتور استفاده کرده، بيش٣٠کنند، اما در نقاط مرکزی، شرقی و جنوبی کمتر از  می

کند و قيمت آن بسيار بالاست، قيمت کار تراکتور را نيز  افغانستان که تيل را از خارج وارد می. گيرند را به کار می

که اين مشکل يکی از عوامل مھم استفادۀ دھقانان از گاو )  افغانی۵٠٠اوسط يک ساعت کار تراکتور (برد  بالا می

 درصد مردم با تراکتور و کمتر از ۵٠ که در تمام افغانستان تا ھنوز بيش از دھد ھا نشان می ارزيابی. باشد آھن می

 اراده تراکتور کار شخم ٢٧٢٠٠دھد که در افغانستان  آخرين آمار نشان می. کنند  درصد با گاو آھن کشت می۵٠

  .برد زنی، ميده کردن و بارکشی را به پيش می

طالبان اکثر (ر اثر کار نشدن کاريزھا و خشکسالی و عوامل جنگ مھاجران بعد از برگشت از ايران و پاکستان د   

 ۴، ٣، ٢ھای  ھای زيرزمينی با واترپمپ ، مجبور شدند که از آب)کاريزھای شمالی را با  سنگ و سمنت خشکاندند

پ که ھای واترپم ھای برمه و ضرورت استفاده از تيل، مبلايل و پرزه با وارد شدن دستگاه.  انچ استفاده کنند۶و 

کشيد، به باغداری و زرع ترياک رو  شد و حاصل گندم، پول مصرف را نمی برای زارعان بسيار گران تمام می

آوردند و امروز در فراه، ھلمند، قندھار و ارزگان کشت ترياک در کنار استفاده از آب دريا، توسط واترپمپ 

ر نيز با واترپمپ ھای چينی، چکسلواکی، در برخی از مناطق شمال، شمالی، جنوب و شرق کشو. گيرد صورت می

 ن و يا نبودندر سطح کل کشور نسبت بود. پردازند ھای شان می ھندی و روسی در مواقع کم آبی به آبياری زمين

  . باشد کند و تعداد مجموعی واترپمپ در افغانستان از يک مليون پايه بيشتر می آب، تعداد واترپمپ فرق می

و » پتی«ھا به شکل  در مناطق کوھستانی که زمين.  تمايل دارند که با گاوآھن قلبه کنندزمينداران کوچک تا حال 

ھا قرار دارند، زمينۀ کار تراکتور را کم ساخته، مردم با گاو آھن به شخم زنی و ميده  دار در نشيب کوه مرتبه

  . پردازند نمودن خرمن می

ًبرند، علاوتا دھقانان ميانه و مرفه در کنار ملاکان سالانه بايد  یدھقانان با پرداخت بھره مالکانه سھم کمی از توليد م

دولت (اما از سی سال به اينسو که در افغانستان جنگ و درگيری جريان داشته . برای دولت ماليۀ زمين ھم بپردازند

کردند،  الطوايف حکومت می ھا به شکل ملوک وطنفروش خلقی بر دھات به زودی تسلطش را از دست داد، جھادی

در دوران اشغال جديد که بيشتر ملاکان . ، ماليۀ زمين و ماليه مواشی گرفته نشده است)طالبان درگير جنگ بودند

قديم و نو به دوران رسيده بر تخت اقتدار نشسته، در کنار اينکه مشکلات تخنيکی بسياری وجود داشته، آنان ھم 

ھا عفو گردد، اما بسياری از زورداران در مناطق تحت تسلط  تلاش نموده اند تا ماليۀ زمين و مواشی درين سال

ھای مردم و دولت به  درين چند سال که اشغال، ناامنی، غصب برخی از زمين. دارند شان از مردم ماليه اخذ می

ھا، رفتن  ھا و نواده وسيلۀ جنگسالاران، مشخص نبودن حدود زمين در قباله، تقسيم زمين ميان فرزندان و نواسه

ھا صورت گرفته و به اين شکل ماليۀ جديد ضرورت به  ھای شھرھا و قريه ھا در زير ساختمان خی از زمينبر
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ھای جعلی  بسياری از نقشه ھای قديم دست خورده و تغيير کرده و قباله(ارزيابی جديد و نقشه و کادستر جديد 

ھای قديم چندان ممکن ھم نبوده و  چون سالاخذ ماليه . دارد) ھای جعلی ساخته شده است بسياری به رويت اين نقشه

رسد که بنابر  به اين صورت مالکان زمين درين ھشت سال نيز از پرداخت ماليه معاف بوده اند و به نظر نمی

  .  ھای نزديک ماليه اخذ گردد عوامل بالا در سال

سازند، دھقانان نسبت  ص میدر کشورھای نيمه فيودالی که دو طبقۀ دھقان و زميندار سيمای اصلی جامعه را مشخ

به زحمتکشان ديگر بيشتر به توليد نعمات مادی پرداخته و زندگی اکثر مردم در گرو کار دھقانان و توليد آنان 

 بعد از ارزيابی اين دو طبقه، به در اينجا. سازند باشد و زير رھبری پرولتاريا، نيروی اصلی انقلاب را می می

  .رويم داری می سراغ مناسبات سرمايه

                                          ادامه دارد

  

  

  
 


